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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

و  ادبیــات   ، )هنــر حمــد  دانشــجویی  مدرســه  داســتان؛ 

کارگــروه دبســتان مدرســه  کــه بــه ســفارش  رســانه(« اســت 

تزکیــه و تعلیــم تولیــد شــده اســت؛ و شــامل داســتان‌هایی بــا 

، بینــه، علــق، تیــن، ضحــی،  پیام‌هــای قرآنــی ســوره‌های قــدر

انشــراح، لیــل، شــمس و بلــد اســت.

ســوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

اســت. شــده  نوشــته  دبســتان 

کــردن دانش‌آمــوزان  آمــوزش در ایــن پایــه، توانمنــد  محــور 

ــون  ــای پیرام ــم ارزش‌ه ــا و فه ــا و رخداده ــل پدیده‌ه در تحلی

آن‌‎هاســت کــه باعــث جداســازی پدیده‌هــا و رخدادهــا از هــم، 

ــوز  ــود و دانش‌آم ــر می‌ش ــا یکدیگ ــا ب ــط آنه ــف رب ــا کش ــراه ب هم

ــاند. ــل می‌رس ــوان تفصی ــه ت را ب

مقدمـه



داستـان سـوره قـدر

محور آموزش ســوره قـدر

شناخت ارزش زمان و عظمت قرآن 

بـه واسطـه آشنـا شدن بـا شب قـدر
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مسجد پر شده بود و دیگر جایی برای نشستن نداشت.‌

کــه در حیــاط مســجد فــرش پهــن می‌کننــد و بــا نرگــس  کــرده بــود  نــورا دل خــوش 

می‌کننــد. بدوبــدو 

ولی همه اهالی محل آمده بودند تا در شب قدر دعا و قرآن‌ بخوانند.

تــوی خیابــان زیرانــداز پهــن  نــدارد، بیــرون مســجد  گفــت: اشــکالی  بــه مامــان  بابــا 

نشســته‌اند‌. خیابــان  تــوی  خیلی‌هــا  می‌کنیــم 

زیرانــداز کــه پهــن شــد نــورا و نرگــس هــم وســایل نقاشــی را از کیــف بیــرون آوردنــد و 

مشــغول شــدند.

مامان و بابا هم شروع کردند به خواندن دعای جوشن کبیر.

نرگــس چشــمش بــه بســته خوراکی‌هــا و میوه‌هــا بــود. نــورا گفــت: بــذار هــر وقــت 

داشــت خوابمــان می‌بــرد خوراکــی بخوریــم. مامــان گفتــه امشــب بایــد تــا صبــح بیــدار 

بمانیــم.

نرگس با لب‌های آویزون باشه‌ای گفت و بعد به نقاشی ادامه داد.

نــورا کــه تــه مــدادش را بــه صورتــش گرفتــه بــود همین‌طــور بــه اطــراف نــگاه می‌کــرد. 

هنــوز نمی‌دانســت بایــد چــه نقاشــی بکشــد.

سـاعت طلایـی
الهـام قدمی

ت طلایی
ساع
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ــرو کــه نــگاه کــرد چشــمش بــه گنبــد مســجد افتــاد و گفــت: آهــا فهمیــدم چــه  ــه روب ب

بکشــم.‌

بعد رنگ آبی را برداشت و شروع به کشیدن کرد.

نرگــس کــه دیگــر تحمــل نداشــت گفــت: مــن خوراکــی هــای خــودم را می‌خــورم آخــه داره 

خوابــم می‌بــره.

نــورا کــه داشــت بــا دقــت قــوس گنبــد را می‌کشــید بــدون اینکــه ســرش را بــالا کنــد یــک 

باشــه کوچولــو گفــت.

برداشــت.  را  بيســکوئيت شــکلی  کیفــش  از داخــل  و  کشــید  راحتــی  نفــس  نرگــس 

بــازی شــد. آورد و مشــغول  ســاعت شــنی طلایــی را هــم بیــرون 

نــورا کــه بــا دقــت منــاره هــای مســجد را رنــگ می‌کــرد گاهــی حواســش بــه دعــا می‌افتــاد 

غَــوْثَ ...«
ْ
غَــوْثَ ال

ْ
نْــتَ ال

َ
و بــه همــه تکــرار می‌کــرد »سُــبْحانَكَي ــا لا اِلــهَ اِلّا ا

تقریبــا پایــان دعــا بــود کــه نقاشــی نــورا هــم تمــام شــد. بــه اطــراف نــگاه کــرد و بعــد 

ــورا جــان چیــزی نمــی خواهــی بخــوری‌؟ خــودش را کــش و قــوس داد. مامــان گفــت: ن

نرگس برایت میوه نگه داشته.

نــورا بــه نرگــس نــگاه کــرد. زیــر چــادر مامــان خوابــش بــرده بــود و ســاعت شــنی طلایــی  

هــم در دســتش بــود.

پاییــن  بــه  بــالا  از  دانه‌هــای طلایــی  کــرد.  و صافــش  برداشــت  را  شــنی  ســاعت  نــورا 

می‌ریخــت. دوبــاره چشــم نــورا بــه گنبــد افتــاد و بعــد دوبــاره بــه ســاعت شــنی نــگاه کــرد.

شیشــه ســاعت شــنی شــبیه گنبــد بــود انــگار دوتــا گنبــد و منــاره روی هــم ســوار شــده 

باشــند.

نورا به نقاشی اش نگاه کرد و بعد مداد طلایی را برداشت.

یــک گنبــد طلایــی وارونــه روی گنبــد آبــی کشــید. داخــل آن را پــر از دانــه هــای طلایــی کــرد 

کــه از آســمان وارد آن می‌شــدند.
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نــورا خــودش را زیــر گنبــد مســجد تصــور کــرد. فکــر می‌کــرد هــر چقــدر امشــب بیشــتر 

بیــدار بمانــد و دســتانش را بــالا بگیــرد بیشــتر می‌توانــد دانــه طلایــی جمــع کنــد.

ت طلایی
ساع



9

داستـان سـوره بینه

محور آموزش ســوره بینه

آشنایی با دلایل یک کار
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آریــو صبــح کیســه‌ی آجیلــش را زیــر میــز گذاشــت، خانــم ابراهیمــی کــه داشــت جلــوی 

». کلاس را جــارو مــی زد بــا دیــدن آریــو گفــت: »کیســه‌ی آجیــل را زیــر میــز نگــذار

 آریو پرسید: »چرا؟ میز خودم است.«

خانــم ابراهیمــی گفــت: »چــرا نــداره کــه.« امــا آریــو حرفــش را گــوش نکــرد. زنــگ آخــر آریــو 

زیــر میــزش را دیــد و داد زد: »آجیــل مــن کجاســت؟ کــی خــورده؟«

 همه گفتند: »ما که تو کلاس نبودیم.«

روزبه گفت: »فهمیدم خانم ابراهیمی برداشته.«

آرسام گفت: »چرا؟«

پویا گفت: »چون داشت کلاس را تمیز می کرد.«

 آریــو گفــت: »بــرو ســطل آشــغال حیــاط را ببینیــم.« همــه بــه ســمت حیــاط رفتنــد. امــا 

خانــم ابراهیمــی بــا ســطل آشــغال خالــی داشــت از بیــرون وارد حیــاط مدرســه مــی شــد.

آریو گریه کنان گفت: »چرا کیسه‌ی آجیل من را برداشتید، ریختید بیرون؟«

خانم ابراهیمی گفت: »کدام آجیل؟«

آریو گفت: »زیر میز بود. چون شما کلاس را تمیز کردید. برداشتید.

آرسام گفت: »این که دلیل نمی شود. داری اشتباه می کنی.«

کیسه آجیـل
مریم چیتگر

سه آجیل
کی
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ناگهان خانم معلم وارد حیاط شد با صدای بلند گفت: »چرا سر کلاس نیستید؟«

آریو گفت: »چون کیسه‌ی آجیل من گم شده.«

معلــم اخمــی کــرد و گفــت: »ایــن هــم شــد دلیــل. کــی گفتــه بــود آجیــل بگــذاری زیــر 

؟« میــز

روزبه گفت: »خانم آریو گفته خانم ابراهیمی برداشته ریخته بیرون.«

خانــم معلــم گفــت: »ببخشــید خانــم ابراهیمــی. نــه خیــر مــن برداشــتم. تــوش پــر از 

ــود.« مورچــه شــده ب

خانــم ابراهیمــی ســطل را ســر جایــش گذاشــت و گفــت: »بــرای همیــن گفتــم چیــزی زیــر 

میــز نگذاریــد.«

آریو گفت: »اما شما که دلیلش را نگفتید.«

خانم ابراهیمی خندید و گفت: »درسته من هم باید دلیل کارم را می گفتم.«
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- أ چقدر نمک!

- نمک نیست پسرم، آرده.

؟ نکنه میخواید کل محله رو نون بدید؟ - خب این همه آرد رو میخواید چیکار

مادر بسته زعفران را از توی کشو بیرون گذاشت.

- نه سهیل جان میخوام برای پنجشنبه حلوا درست کنم.

سهیل سیبی که توی دستش بود را گاز زد.

-چرا پنج‌شنبه؟

-چون اولین پنج‌شنبه ماه رجبه.

سهیل سرش را خاراند.

ــال  -حــالا نمیشــه اولیــن چهارشــنبه مــاه رجــب باشــه؟ آخــه مــن اون روز کلاس فوتب

دارم.

مادر که داشت زعفران‌ها را می‌سایید، خندید.

- نه چون خانم جان اینطور نذر کرده بود. خانم جان رو که می‌شناسی؟

-آره. همون مامان‌بزرگ شما که عکسش تو آلبومه.

دلیل‌هـای آردی
سیده فائزه جعفری

دلیل های آردی
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سهیل کنار مادر نشست. 

- چرا خانم جان این‌طوری نذر کرده؟

- چــون خیلی‌هــا ایــن روز رو روزه میگیــرن. خانم‌جــان هــم خواســته تــو ثــواب افطــاری 

بهشــون شــریک بشــه.

سهیل انگشت اشاره‌اش را بالا آورد و جلوی صورتش تکان داد.

-آهان پس شما هم به خاطر همون نذر دارید این‌کارا رو می‌کنید؟

ــال شیشــه گلاب می‌گشــت گفــت: »همــه‌اش هــم ایــن  ــوی کابینــت دنب ــه ت مامــان ک

نیســت.«

-یعنی چی؟

-همســایه بغلــی، تــازه اسباب‌کشــی کــردن. این‌طــوری بهشــون یــه خســته نباشــید 

می‌گیــم و باهاشــون بیشــتر آشــنا می‌شــیم. 

مــادر ســرش را از کابینــت بیــرون آورد و گفــت: »مامــان ارســان هــم یــه نی‌نــی تــازه بــه 

دنیــا آورده بــرای اونــم می‌بــرم کــه یــه غــذای مقــوی باشــه بــراش.«

ــوی قنــدان را مشــت مشــت می‌خــورد، گفــت:  ســهیل کــه داشــت توت‌خشــک‌های ت

»اوه چقــدر دلیــل!«

مامان خندید و مشغول الک کردن آرد‌ها شد.

ــد کــه  ــو جلــوی مــادرش گرفــت و گفــت: »پــس بخوری لبال ســهیل یــک لیــوان شــربت آ

بــره.« در  خســتگی‌تون 

-نمی‌تونم. خودت بخور عزیزم.

-چرا؟ من براتون نگه می‌دارم شما بخورید.

مامــان دســت‌های آردی‌اش را تکانــد و گفــت: »عزیــز دلــم خیلــی دوســت دارم شــربتی 

کــه شــما درســت کــردی رو بخــورم ولــی روزه‌ام. تــو بخــور مــن لــذت میبــرم.«

ســهیل لیــوان شــربت را یــک دفعــه ســر کشــید و گفــت: »پــس اگــه شــما اجــازه بدیــد 
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ــو کار شــما شــریک  ــه شــما کمــک کنــم و ت مــن هــم امــروز کلاس فوتبــال نمیــرم کــه ب

باشــم.«

نــری  داری، می‌تونــی  دلیــل قشــنگی  »چــون  گفــت:  و  کشــید  را  لــپ ســهیل  مامــان 

کلاس.«

لدلیل های آردی
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بابــا ســوئیچ‌ ماشــین را گذاشــت بغــل کیفــش روی میــز وســط هــال. بعــد آمــد نشســت 

پشــت میــز آشــپزخانه تــا صبحانــه بخــورد.

آمــد بیــرون. بــدون اینکــه مامــان و بابــا ببیننــد، ســوئیچ‌ را  نیلــی یــواش از اتاقــش 

تــوی کشــوی میــزش. گذاشــت  بــرد  برداشــت 

مامان گفت:

نیلی! نیلی! بدو بیا صبحانه.

نیلی خوشحال و خندان آمد نشست کنار بابا و گفت: 

بابایی! بعد از صبحانه برویم بازی کنیم؟

بابا در حالی که داشت برای نیلی لقمه می گرفت، گفت:

. دخترم! دیشب که کلی با هم بازی کردیم. الان هم باید بروم سرکار

نیلی گفت:

آخه من باز هم دلم می خواهد با شما بازی کنم.

مامان گفت:

نیلی! بابا باید برود سر کار خودت که می دانی. من با تو بازی می کنم.

نیلی لقمه را از بابا گرفت و گفت:

بـابـا برود سـر کـار
نرگس افروز
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ولی من می‌خواهم با بابا بازی کنم.

مامان اخم کرد.

بابا چایی‌اش را نوشید. بلند شد و گفت:

ـخووووب من دیگر باید بروم.

نیلی یواشکی لبخند زد.

بابا رفت توی هال. کیفش را برداشت اما سوئیچ‌ را ندید. 

مامان بلند شد. آمد پیش بابا. بابا گفت:

سوئیچ‌ الان اینجا بود! 

مامان روی مبل ها را نگاه کرد.

بابا رفت توی اتاق خواب. آمد و گفت:

سوئیچ‌ نیست!

و جیب‌هایش را گشت.

نیلی گفت:

. آخ جان! امروز نمی‌توانی بروی سر کار

بابا گفت:

باشد سر کار نمی‌روم. چه بهتر می‌مانم خانه از صبح تا شب با تو بازی میك‌نم. 

بعد نشست روی مبل و گفت:

_ خــوب اگــر قــرار باشــد مــن و تــو از صبــح تــا شــب بــازیك نيــم ديگــر نيــازی بــه دوچرخــه 

نيســتك ــه! بهتــر اســت ببــرم پســش بدهــم.

نیلی آمد کنار دوچرخه صورتی‌اش و گفت:

ـ بابا اما نه! دوچرخه خودمه. کلی دوستش دارم.

بابا گفت:

ــا خــود دوچرخــه را برگردانیــم نبايــد کــه مــال  ــا بایــد پولــش را بدهیــم ی نمــی شــود کــه ی

سرکـار
بـابـا ـبرود 
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ــه مــان نگــه داریــم. مــردم را بیاوریــم تــوی خان

نیلی نشست روی دوچرخه اش و گفت:

ـ اما ما که پولش را داده ایم.

مامان گفت:

ـ عزیزم ديدی که بابا به آقای فروشنده چک داد نه پول! 

بابا گفت:

 مگــر قــرار نيســت مــن پيــش تــو باشــم از صبــح تــا شــب بــازيك نيــم. دوچرخــهك ــه لازم 

نيســت!

نیلی گفت:

ولی من می خواهم بروم توی پارک دوچرخه سواری کنم.

مامان اسکوتر را برداشت و گفت:

فکر کنم بهتر است اسکوتر را هم برگردانيم به مغازه.

بابا لبخند زد و گفت:

ـبگذارش پیش دوچرخه.

نیلی با دوچرخه چرخید دور اسکوتر و گفت:

اما مال خودم هستند. هر دو را می‌خواهم.

بابا گفت:

بــه نظــرم بــه هيچك‌ــدام نيــازی نيســت. تــازه اگــر قــرار باشــد مــن تــوی خانــه بمانــمك ــه 

ــدارم دوچرخــه و اســكوتر بخــرم.   پــول ن ديگــر

مامان گفت:

_  تــازه بــه نظــر مــن بــهك لاس شــنا هــم احتياجــی نيســت. چــون اگــر تــو بــرویك لاس بابــا 

حوصلــه اش تــوی خانــه ســر مــی‌رود بــا چــهك ســی بايــد بــازیك نــد؟

نیلی از دوچرخه پایین آمد و گفت:
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ولی من کلاس شنا را خیلی دوست دارم.

مامان نشست روی مبل و گفت:

دخترم کلاس شنا هزینه می خواهد من هم که سر کار نمی روم.

نیلی گفت:

بابا قول می دهی بعد از سرکار بیایی برویم پارک؟

بابا کیفش را برداشت و گفت:

من که به تو قول دادم.

نیلی دوید توی اتاقش. سوئیچ‌ ماشین بابا را آورد و گذاشت روی میز.

بابا خندید و گفت:

 ای ناقلا! پس تو سوئیچ را قایم کرده بودی؟!

نیلی گفت:

. خوب نمی خواستم بروی سرکار

مامان گفت:

اصلا بعد از صبحانه با خودم می رویم  پارک دوچرخه سواری.

باباك فش‌هايش را پوشيد و گفت:

 من هم بروم سرکار تا پول دوچرخه و اسکوتر را در بیاورم.

مامان در را باز کرد و گفت:

. حالا  اجازه می دهی بابا برود سرکار

نیلی سوار اسکوترش شد و گفت:

 برود.

سرکـار
بـابـا ـبرود 


